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 زهره اصفهانی
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 ات فارسی  ،واحد دهاقان،دانشگاه ازاد اسلامی،دهاقان،ایران.)نویسنده مسؤول(استادیارگروه زبان وادبیّ

 ابوالقاسم حیدرآبادی

 رگروه جامعه شناسی،واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی،بابل،ایران.استادیا

 (1۱/11/۶7تاریخ پذیرش:     10/1۱/۶۱دریافت: تاریخ   )

 چکیده

گیرد. داستانی دارند و روایت داستانی بخش اعظم کارهای او را در برمی-بسیاری از اشعار نیما الگویی روایی      

اشعار محبس، خانوادة سرباز، سریویلی، مانلی و ... ساختاری داستانی دارند و از این لحاظ به نمایش نیز شبیه 

های شعر معاصر فارسی است. بررسی حاصل تلفیق شعر و نمایش است که یکی از نوآوریهستند. شعر نمایشی 

دهد که او همواره بر نمایشی بودن و استفاده از زبان محاوره و دیالوگ در شعر تاکید کرده نظریات نیما نشان می

ار است تا شعر، به گونه ای است. شاید به جرات بتوان گفت که اکثر نظریات نیما بر عناصر داستانی و نمایش استو

که از طیف وسیعی از داستان سرایان و نمایشنامه نویسان نام برده است. از همین روی، برخی از اشعار نیما از لحاظ 

ساختار و عناصری که در آن به کار رفته بسیار به نمایش نزدیک است. شعر مرغ آمین و پادشاه فتح از مهمترین 

ژوهش حاضر برخی از وجوه نمایشی سه منظومة نیما )افسانه، محبس، مرغ آمین( در پاین قبیل اشعار است. 

 بررسی و تحلیل شده است. 

 

  ات معاصر، افسانه، مرغ آمین.نیمایوشیج، شعر نمایشی، ادبیّ کلیدواژه ها:
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 مهمقدّ

های منتهی به مشروطه به وقوع پیوست، ادبی که در سال -یکی از مهمترین دستارودهای فرهنگی    

)منثور و منظوم( بود که همواره به عنوان مظهری از تمدّن و پیشرفت اجتماعی به  ظهور تئاتر و نمایشنامه

با مدیریت « تئاتر»های سیاسی و اجتماعی و ادبی آن عصر، روزنامة آمد. در کنار انواعِ روزنامهشمار می

لوازم تمدّن و »خوانیم: ای که در اولّین شمارة آن، چنین میرسید. روزنامهمیرزاجلال نایینی به چاپ می

تربیت در هیچ مملکت موثِّر نخواهد بود مگر به ایجاد سه چیز که اصول سیویلیزاسیون و ترقّی تمدِّن است 

ها نباشد، تمدّن ناقص است. اوّل مدرسه، دوم روزنامه، سوم تئاتر که تجسّم اعمال نیک و و اگر یکی از آن

بدین ترتیب، با  .مقدّمه( /۱: ج1۹۱۹پور، ملک«)ة بینندگانبد و ارائه و عرضه داشتن آن است به مناظر و مشاهد

دیدگاهی که روشنفکران این عصر داشتند، نخستین نمایشنامة میرزافتحعلی آخوندزاده به نگارش درآمد 

داغی به فارسی ترجمه شد و بعد از مدتی کوتاه و به وسیلة میرزاجعفر قراچه ه. قمری( 1۱7۹تا  1۱۱۱های )بین سال

 -البته با وجود اغلاط بسیار در ساختار نمایشنامه -میرزاآقا تبریزی به نوشتن اوّلین نمایشنامة فارسی

 . به بعد( 52: از 1۹۹۹عطایی، به بعد، جنتّی ۱0: از ص 1۹7۹، آژند، 5۱تا  ۹7: صص 1۹۱0به: گوران، ه. قمری()نک 1۱22و  1۱27های )سالپرداخت

 «مکالمه و تئاترنویسی»و « نثر»ورهای غربی و همچنین شیوة جدید آشنایی با متون نمایشی کش    

راه را برای هنرمندان و نویسندگان این عصر  «(در کتاب احمد»اف تبریزی و طالب« در روزنامة قانون»خان های ملکم)برای نمونه در نوشته

داستانی و نمایشی ادبیات بومی های هموارتر کرد. نویسندگان و شاعران ایرانی نیز به تدریج متوجّه ظرفیت

های بلندی چون شاهنامة فردوسی و نظامی کردند و های منظومهخود شدند و شروع به اقتباس از داستان

ها، آثار نمایشی ارزشمندی بوجود ها و منظومهحتیّ در مواردی نیز با تغییری اندک در ساختار داستان

نخستین »شد، های منثور از عبارات منظوم نیز استفاده میآوردند. همچنین با وجود اینکه در نمایشنامه

 «محمدخان اویسی و تقی رفعت نگاشته شداشعار دراماتیک منظوم نیز توسّط کسانی چون علی

ای ترجمه»های منظوم، یکی از مهمترین عوامل ظهور نمایشنامه .(۱۹8/ ۱: ج1۹۱۹پور، و نیز ملک 28و  2۹: 1۹7۹)آژند، 

قمری و در  1۱۶5(، اثر مولیر، در سال le misanthropeگریز)حبیب اصفهانی از گزارش مردمبود که میرزا

-اهمیّت این نمایشنامة منظوم به حدّی است که منتقدی می .(18۱ :1۹2۶)افشار، «کشور ترکیه به نگارش درآورد

فرهنگی و اجتماعی این نمایشنامه در زمانی نوشته شد که پایتخت عثمانی دستخوش تحولات »نویسد: 

رسد جایگاه به نظر می (.150)همان: «بود و انتشار این نمایشنامه را باید بخشی از آن تحولات به حساب آورد

بعنوان « نمایش منظوم»بلند شعر و ترجمة میرزاحبیب، از دلایلی است که باعث شد تا بتوان ادعا کرد که 

ه در این جریان از البتّ»نویسندگان و شاعران بوده است. ه نمایشی همواره مورد توجّ -یکی از اشکال ادبی

های موزیکال قفقاز نیز نباید چشم پوشید. گذشته از این عوامل]چنانکه گفته شد[، وجود عامل کمدی

 «های منظوم فارسی، از قبیل شاهنامه و خمسة نظامی و.. چشم پوشیدقوی دراماتیک در داستان

  .(۱۹۹: 1۹۱۹پور، )ملک
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چنین  ات فرانسه )که بخش عظیمی از این آثار در قالب نمایشنامه هستند( و همآشنایی با ادبیّ     

لین شاعران دگرای دیگری نیز تأثیر گذاشت که او را یکی از اوّتحوّلات ادبی کشور ترکیه، در شاعر تجدّ

د همواره بر کدکنی در نقد و نظریات خوشناسیم یعنی میرزادة عشقی. شفیعیایران می« رمانتیک»

شعر »و سرودن « فضای جدید»اند که عمدة تأکید ایشان بر ایجاد تجددگرایی میرزادة عشقی اشاره کرده

به سبب آشنایی مستقیمی که در  -در دورة مشروطه، کوشش میرزادة عشقی»جدید است: « نمایشی

، از اوّلین اقداماتی بود که «یاهکفن س»با سرایش نمایشنامة  -ترکیة عثمانی با این ژانر ادبی پیدا کرده بود

و « افسانه»های نیما چه در ات ایران تجربه شد و پس از میرزادة عشقی، کوشششعر نمایشی نیز در ادبیّ

عشقی برای »ها، در این منظومه (.7 :1۹5۱کدکنی، )شفیعی«هایی در این زمینه استقدم« مرغ آمین»چه در 

هایی بیرون از ر ایجاد نوعی فضای دراماتیک و ایجاد توصیفنخستین بار، در ساخت و صورت شعر و د

تاریخ  ات فارسی، دست به کارهای درخشانی زده است که همیشه نام او را درعرف توصیفات رایج در ادبیّ

-نیز به شاعرانی اشاره می« تحوّل شعر معاصر فارسی»در  .(811: 1۹۶0کدکنی، شفیعی«)این عصر جاودان خواهد کرد

  .(۱۹۱ :)هماننند میرزادة عشقی( نوآوری کردندکه در قالب و شیوة دیگری چون نمایشنامه)ماکنند 

این اشعارِ نمایشی را با « گوتیک»فضاهای  ،مسعود جعفری با رمانتیک خواندن آثار نمایشی عشقی   

های نوآوری گونه»یکی از لی نیز، حسن (.به بعد 11۱: از ص 1۹2۱)جعفری،  کنهای گوتیک اروپایی مقایسه میداستان

 به بعد( ۱1۱: از ص 1۹۶1لی، )حسن .کندمعرفی می« ان نمایشی و رواییبی»معاصر را همین « اتدر ادبیّ

ها و ه خاصی به تئاتر و نمایش داشته است و در بسیاری از نوشتهنیما یوشیج توجّاز آنجایی که      

در پژوهش حاضر با مروری بر نظریات ، کید کرده استتا« نمایشی بودن»های خود بر ها و یادداشتنامه

یند، آاو که جزء اشعار نمایشی به حساب می اشعارترین به بررسی برخی از مهم« نمایش»نیما در حوزة 

 خواهیم پرداخت. 

 پیشینة تحقیق 

داستانی گیری او از عناصر نمایشی و یا های متفاوتی به شعر نیما و بهرهپژوهشگران با دیدگاه    

 نیما»ای با عنوان ( در مقاله1۹۶۹پرداخته اند و وجوهی از ساختار اشعار او را بررسی کرده اند. مطوری )

 هاینظریه استخراج و بازخوانی به آغاز ، در«سرایش و تئوری در نمایش و وداستان شعر توازی: یوشیج

-نیما، می منثور آثار در شعر، در داستانی نمایشی عناصر حضور چگونگی و دربارة چیستی یجیوش نیما

شده است. اشکال  بررسی و نیما جستجو مجموعه اشعار در عملی صورت به یادشده موارد آنگاه. پردازد

شمرده است « نوع»ا یک ات نمایشی و ادبیات داستانی رعمدة این پژوهش در این است که پژوهشگر، ادبیّ

پردازی، گفتگو، صحنه پردازی و ... در داستان و تاست. شخصیّهای بنیادین آنها اشاره نکرده و به تفاوت

نکرده است. چنانکه خواهیم « شعر نمایشی»ای به نمایش تفاوت دارند. از طرف دیگر، نویسنده هیچ اشاره

                             نویسندة مقالة بیشتر بر پردازی است. بسیار متفاوت از دیگر انواع نمایش و داستان« شعر نمایشی»گفت، 
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عناصر داستانی در شعر نیما اشاره داشته است و پژوهشی است که سایر منتقدین نیز به صورت        

 آن عناصر و نمایشنامه تأثیر بررسی»( در پژوهشی با عنوان 1۹۶۹زاده )اند. رسولتری سخن گفتهمبسوط

به این « اشعار ترینموفق بر تکیه با( صورخیال و زبان ساختار، شکل، حوزة در) فارسی معاصر شعر در

 تلفیق از که است فارسی معاصر شعر دستاوردهای ترینمهم از یکیشعر نمایشی نتیجه رسیده است که: 

 «دل هذیان و بهشتی مرغ دو» و نیما «افسانة» عشقی، از «مریم تابلو سه. »اندآمده وجود به نمایش و شعر

. دارند قرار نمایشی اشعار ردیف در ثالثاخوان و شاملو و شیبانی منوچهر اشعار برخی همچنین و شهریار از

 معاصر شعر در نمایشنامه تأثیرات بررسی به هانمایشنامه انواع پیدایش به نگاهی با پژوهش، این در

هایی در کتاب .است شده بررسی موفق، هاینمونه ذکر با «نمایشی شعر» هایویژگی و شده پرداخته

داستان دگردیسی بوطیقای شعر نو از شاپور جورکش، ام ابری است نوشتة تقی پورنامداریان، )نظیر: خانه

ات کلاسیک فارسی نوشتة محمود کیانوش( که به شرح و نوشتة سعید حمیدیان و نیما یوشیج و ادبیّ

عنوان « نمایشی»و تفسیر اشعار نیما و نظریات او پرداخته شده است، جسته و گریخته برخی از اشعار ا

چندان سخنی به میان « شعر نمایشی»شناسی ا به صورت مبسوطی در این رابطه و سنخشده است، امّ

 نیامده است.

 مبانی نظری )شعر نمایشی(:

-. نمایشنامه1شوند: بندی میات نمایشی، نمایش یا نمایشنامه به دو نوع کلی تقسیمدر حوزة ادبیّ    

هایی که هدف از نوشتن آنها، اجرا نیست، بلکه وجهة . نمایشنامه۱شوند؛ نوشته میهایی که به قصد اجرت 

ث ما مورد آنچه که در بح ت دارد.؛ هرچند عناصر نمایش و روایی بودن آن در اولویّادبی آن مورد نظر است

لعه داشته تا آنجایی که نگارنده مطامشهور است. « تئاتر یا نمایش مدرن»نظر است، نوع دوم است که به 

های خواندنی پژوهشی مستقل و مبسوط شکل نگرفته است و تنها برخی است، در زمینة بررسی نمایشنامه

 اند. از اساتید این رشته، به معرفی این نوع نمایش پرداخته

 در نقطة عطفی که مدرن بود تئاتر محصول خواندنی هاینمایشنامه» نویسد:فرزان سجودی می     

 کسانی لیناوّ از او. است افلاطون متون خواندنی، هاینمایشنامه ریشة .شودمی محسوب درام و تئاتر تاریخ

خوانده  برای بلکه آنها، بردن صحنه روی به هدف با نه امّ نوشتمی دیالوگ قالب هایی بهمتن که بود

 برای سنتنوع  دو ایجاد به منجر دارد وجود تئاتر به نسبت افلاطون متون در که مقاومتی. شدن

 نوع. سررفته خواندنی های. نمایشنامه۱ ؛فروخورده خواندنی های. نمایشنامه1: شد خواندنی هاینمایشنامه

 یک لازمة اجرایی هایویژگی که هایی هستندنمایشنامه «فروخورده» خواندنی هاینمایشنامه یعنی لاوّ

 بار از کمتر هانمایشنامه گونهاین در کنش بار در واقع .ندارند شدن اجرا و رفتن صحنه روی به برای را درام

 «سررفته» خواندنی هاینمایشنامه یعنی دوم نوع .گفتگوهای افلاطون مانند. است توصیفی و روایی

    مسأله همین و دارند استاندارد اجرایی درام یک از عناصری بیشتر و هاویژگی که هستند هایینمایشنامه
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 یا هارمانتیک هاینمایشنامه به توانمی جمله آن از .میشود صحنه روی آنها اجرای از مانع       

 .است ایصحنه اجرای شرایط مغایر رویاگونه آنها فضای گاه که کرد اشاره هاسورئالیست

 هایی را برشمرده است:مه های خواندنی مولفهپوخنر برای نمایشنا

 توصیفی؛ صحنة توضیحات .1

 کنند؛می بازگو هاتشخصیّ که گذشته از هاییروایت .۱

 داشت؛ وجود ژاپن نو و یونان تئاتر در آنچه شبیه همسرایان ظهاراتا .۹

 شود؛می گزارش سپس که صحنه پشت اتفاقات .8

 آن؛ مشابه هایینقش یا پیام رسانان وجود .5

 باشد؛ شده گرفته آنها از انسانی هایویژگی که هاییتشخصیّ .۱

 ها؛سخنرانی و توصیفات .7

 نماد؛ یا ژست به بازیگر شدن تبدیل .2

 انتزاعی؛ و متافیزیکال هایصحنه .۶

 است؛ نظردهی و اجرا ترکیب حاصل که برشتی گذاریفاصله .10

 خود؛ توسط بازیگر معرفی .11

 .(۱۱-۱1: 1۹2۱: پوخنر، به نقل از سجودی)«دادن گزارش و شخص سوم به بازیگر تبدیل .1۱

بررسی این نوع نمایش نامه پرداخته است. ایشان استاد ناظرزادة کرمانی در مقالة مستقلی به          

 نیز نامیده شده است به (Dramatic poemی)شعر نمایش» خواندنی که گاهی ةنمایشنام»نویسند: می

و نه برای پدید آورد  برای خواندن تصنیف شده است، شود که خواسته و یا ناخواستهای گفته مینمایشنامه

بیان  هایمایهساخت» از خواسته یا ناخواسته سراید،می ایشنامه خواندنیشاعری که نم نمایشی بر صحنه.

پردازی و بازیگری، صحنه پردازی،شخصیت ساختار نمایشی طرح داستانی، شنود، گفتا مانند نمایشی

وصفی و » کند و به کارکرد فنون و تمهیدهای شعرکمتر استفاده می بندیو زمان و مکان ... جامگان،

ها او بیشتر شایستگی ةدهد تا جایی که نمایشنامرغبت بیشتری نشان می های داستانی،یا منظومه و غنایی

 سنگین و ،های خواندنیشنود نمایش گفتا .های نمایشیو کمتر ارزش یابدادبی می هایو ارزش

بر  ت کههای اسطولانی و شخصیت« هاییگویتک» و «هاگفتاریتک» ةاست و دربردارند« نانمایشی»

امیدها و  ،هابیم فاخر و ادب، همانند نقالاتی ترزبان و فرهیخته، ،نآیند تا با کلامی مطنطصحنه می

های ادبی و کلامی های سرشار از صنعتشخصیت زبان اینگونه داستان زندگی خود و دیگران را بیان کنند.

فهمیدن معنایشان برای بسیاری از مخاطبان  برند کهبه کار می  هایی راها و عبارتاست، گاهی آنان واژه

از  «شایسته صحنه» پذیر وهای نمایشنمایشنامه نویس کارآزمودهو حال آن که نمایشنامه نیست آسان

های در نمایشنامه. کندپرهیز می فهمیدن معنی آنها برای تماشاگران دشوار است، هایی کهکابرد جمله

ای ادبی گونه نمایش قطعه این هایتشخصیّ ای دارند.های کلان و گستردهکارکرد ،مکلمه و کلا خواندنی،

گویی به صحنه  ؛دکنن های دیگر نمایش نیز چنینتمانند تا شخصیّمنتظر می و سپس ،دکننرا نقل می
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اینگونه  کنند. «دکلمه» ،حبه اصطلا گون را شعری نمایش ،نتماشاگرا و از آنجا برای آیند تا برای هممی

حتی اگر  آنها، ایبه همین سبب پدید آورد صحنه بندی آزادند.بندی و مکانها از قید زماننمایش

های در بیشتر نمایش درآمیخته است.« پردازیگزاف» قاعده و یا بادل بخواهی و بی پذیر هم باشد،امکان

سرشار از  مصنوع و پر خم و پیچ، جملاتی غریب، ادبی، و رودقلم از کف نویسنده به در می عنان خواندنی،

نویسد که از بر کردن آن برای بازیگران بسیار دشوار می های خیال و درازناکیهای کلامی و صورتصنعت

تر چه مقدار آن بیشتر و مدت نمایش آن طولانی هر و و پدید آوردش به روی صحنه بسیار دشوارتر است.

تر و آن نمایش برای تماشاگران سنگین نمایشگران دشوارتر و تماشای نمایش آن برای باشد،

 شوند؛و خوانده شده و می شوند،های خواندنی سروده شده و میبا این همه نمایش شود.تر میکنندهخسته

توان در دو های خواندنی را میسرایندگان نمایشنامه .شوندو حتی گاهی نیز بر صحنه اجراء شده و می

 تنظری و فلسفی کار خود بیشتر از نمایشی بودن آن اهمیّ های ادبی،ای که به جنبهدسته دسته قرار داد.

و یا آنکه به  نویسی به اندازه کافی آشنایی ندارندنمایشنامه دیگری که با اصول و فنون ةو دست دهند.می

و حاصل کارشان  و ناتوان دارندعملکردی سست  «نویسینمایشی»های لازم در مورد رغم داشتن آگاهی

 خواندنی باشد. خوانندگان، هرچند که ممکن است برای خواستنی نیست، -و تماشاگران-برای نمایشگران

 تلقی شاهکار گیرند و حتی ادبیات ارزشمند جای ةهای خواندنی در رداحتمال دارد که بعضی از نمایشنامه

 ها که در تاریخاین گونه نمایشنامه پذیر!اند و نه نمایشخواندنی ها در واقع نهبسیاری از نمایشنامه. شوند

با  آیند.شوند و نه بر صحنه به نمایش درمیخوانده می نه چندان ات نمایشی ایران شمار فراوانی دارند،ادبیّ

و  ، تاریخی، عاشقانه... ، عرفانی های حماسی،فارسی را منظومه اتبخش کلانی از ادبیّاین تعریف، 

همانندی و « نمایشنامه خواندنی» های آنها باها و جنبهطنزآمیزی پدید آورده است که بسیاری از ویژگی

 شده است استفاده «مناظره» هایی که در آنها از صنعت کلامیبه ویژه منظومه نزدیکی دارد.

 (.5۱-82: 1۹77با تلخیص از: ناظرزاده کرمانی، )

ات فارسی از جمله آثار نظامی ی بودن بسیاری از متون کلاسیک ادبیّچلکوفسکی بر نمایش            

ات فارسی چندین نمایشنامه در هیئت انواع ادبی دیگری در طول تاریخ ادبیّ»نویسد: کند و میاشاره می

ها برای اجرا در حضور تماشاگر نیست، بلکه برای آن نوشته شده است که نوشته شده است: این نمایشنامه

کاملاً « نمایشنامه برای خواندن»خلوت برای خود یا به صدای بلند برای دیگران خوانده شود. اصطلاح در 

های واقعی است که تر از نمایشنامهها عموماً طولانیگونه نمایشنامه کند. ایندربارة این نوع ادبی صدق می

نمایش برای خواندن )نمایشنامة »شوند. نظامی یکی از بنیانگذاران اصلی برای اجرا در صحنه نوشته می

  .(1۱: 1۹۱2)چلکوفسکی، «ات فارسی استبیّخواندنی( در اد
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در واقع، با شعر نمایشی به صورت منظومه های بلند در آثار رمانتیک ها بیشتر نمایان است.        

افتاد.  های مختلف در نمایشنامه اتفاقلات بسیار جدی در زمینهبرخی تحوّ« رمانتیسم»ظهور مکتب 

میدان اصلی مبارزه میان »در این دوره )قرن هجده میلادی(  به قدری بود که « نمایشنامه»ت اهمیّ

دانند که با نمایشنامة ویکتور هوگو این مبارزه شروع را در صحنة تئاتر می« رمانتیسم»و « کلاسیسیسم

های مکتب تقریباً تمام ویژگی (125/ ۱ج :1۹25سیدحسینی، «.)او به اوج رسیده است« ارنانی»شده و در نمایشنامة 

های انواع ادبی در مکتب رمانتیسم بنگریم اگر به ویژگیرمانتیسم در عرصة نمایش و تئاتر نیز راه یافت. 

هایی نمایش را در دو مقولة جداگانه جای می دهند: نمایشنامه»مثلا در کشور انگلیس، خواهیم دید که 

شوند. منظور از بی ای که به معنی دقیق کلمه نمایش محسوب نمیهای ادکه ادبی نیستند و کوشش

یابد و مقصود از دستة دوم های عامه پسند و ملودرام است که در این دوره رونق میدستة اول نمایشنامه

هایی از قبیل مانفرد و قابیل اثر بایرون و پرومتة از بند رسته اثر شلی است که شعرهایی با حالت نمایشنامه

)جعفری، «ایشی هستند و عنصر غنایی در آنها چندان غلبه دارد که برای اجرا در صحنه به کلی نامناسبندنم

جهت نیست که شاعرانی چون میرزاده و رفعت و نیما یوشیج در ردیف نخستین شاعران بی (.۹8۹: 1۹72

عناصر نمایشی در شعر آیند، چرا که این شاعران از ات معاصر فارسی به حساب میرمانتیک در ادبیّ

 اند. استفاده کرده

 بحث و بررسی 

 :و پیشینة نیما دربارة نمایش )تئاتر( بررسی نظریات. 1

 و تئاتر ةنیشیپ از چند یشناخت ،ی و شعر نمایشیسینونامهشینماة عرص به ورود از قبل ماین        

را در  ژوردن ویمس و لنکران خاننسخه های خطی » :کند کهاشاره می او ،است داشته یسینونامهشینما

« کنمخواهش می»ای با عنوان برادرش نوشته است، نمایشنامه به که ،همان نامهدر  «.بچگی خوانده است

این ]نمایشنامه[ نمایندة عظمت من نیست، »گوید: را برای او فرستاده است. نیما دربارة این نمایشنامه می

من است برای اینکه شاید آینده به من فرصت ندهد که یادگارهای گرانبهایی برای عالم  ای از روحا نمونهامّ

 (۱5: 1۹7۱)یوشیج، .«بگذارم و مشاهدات فکری خود را بنویسم. عجالتا همین بستة کوچک کافی است

نمایشنامه نیز  ی که در شهر آمل داشته است، چندینهای نمایشتنیما علاوه بر برخی از فعالیّ     

های فراوانی که نیما در طول حیاتش نگارش کرده و فقط اسامی آنها موجود نامهاز نمایشنگاشته است. 

، تک پرده کفش حضرت غلمان،. 1۹00، پرده 8، کنمخواهش می: »را برشمرد توان آثار ذیلمی است،

سرباز . حاجی خرناس. درخواست. 1۹02 ، پرده ۹بیش از  حاکم کاله،. 1۹07 ، حکایت دزد و شاعر. 1۹07

«. دهاتی ةکوم. بیکارها«. منظوم و به شعر آزاد ةنمایشنام» هاملکه لیدی. تراشقاشق. دو برادر. در مقر
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به دست ما رسیده و منتشر گردیده  «کفش حضرت غلمان»نامة یشنما تمامی این آثار تنها و تنها،

 (.1۱: 1۹2۱)پورحسن: 1است

ترین این مباحث، ابژکتیو همواره میان منتقدین او محل بحث بوده است. یکی از مهمنظریات نیما      

ترین رسیم که نزدیکو سوبژکتیو بودن شعر است. اگر در توضیحات نیما دقت کنیم به این نتیجه می

 در شعر سنتی مناظر ظاهری نمونة فعل و»نویسد: مفهومی که به ابژه نزدیک است، نمایش است. نیما می

خواهد متوجه آن چیزهایی باشد که در خارج وجود انفعالی است که در باطن نویسنده صورت گرفته، نمی

شاپور  (.۱۹7: 1۹۱2یوشیج، «)خورد، نه به این کار که دکلمه شوددارد. بنابراین نه به کار ساختن نمایشنامه می

و عنصری که نیما بر آن دست یک نگاه سطحی به این د»ای رسیده است: جورکش نیز به چنین نتیجه

خواهد از رساند که نیما در واقع میما را به درک این امر می –یعنی ابژکتیویته و استغراق  –گذاشته 

نماید امکانات نمایشی و طرح پرسونای نمایشی در شعر استفاده کند و این تلاش به همان اندازه مشکل می

 «یش جایگزین کند که بستر اجتماعی نداردرا با نما -شعر–که کسی بخواهد هنر ملی ما 

 (.۱1و  ۱0: 1۹2۹)جورکش، 

رسد این عناصر ا به نظر میکند، امّگیری از عناصر داستانی در شعر تاکید مینیما همواره در بهره    

معمولاً داستان و شاعری را در کنار هم  رود. نیماداستانی به شکلی باشد که اغلب در نمایشنامه به کار می

های که به نمایشنامه بردهای داستانی به کار میآورد و کلمة داستان را توسعاً در معنی منظومهمی

در داستان بهتر از تئاتر، »نویسد: می نیما]رج به نظر چلکوفسکی در سطور بالا[. تر هستندخواندنی نزدیک

جنگد، به کند، میو هوش خود را آفتابی کند ... در داستان، شاعر، بنایی میتواند همه گونه ذوق شاعر می

اندازد. کنند. به همة جزئیات زندگی دست میکند که در صحنة تئاتر میپردازد و کاری را میقضاوت می

گونه مهارت و زبردستی و هوش و ذوق خود را در واقع داستان راهی است که او در آن همه

عشق اگر خام نباشد، شاعر به غزلسرایی اکتفا نکرده به »نویسد: در جایی دیگر می (۹5 :1۹۱2یوشیج، )«آزماید.می

افتد و عشق او در ضمن مطالب غیرعاشقانه به شکل احساسات خاصی که گرم و جاندار سرایی میداستان

کنند و ه آن نگاه مینویسم در خصوص آن چیزی که مردم شهر ما با دیدة حقارت بمیشود. است، بیان می

 . (همانجا«)هاستترین فورمبینم، کاملا این رشد است. این نقالی که میامّ«. کندنقالی می»گویند : می

کشاند؛ ت و نمایش، ساختارِ شعر را به سمت و سوی شعر نمایشی میروایتِ داستانیِ تؤأم با عینیّ      

ای ادبی یا را نیز بیفزاییم عملاً با نمایشنامه« طبیعی نثرروال »یا « دکلاماسیون»حال بر این مورد اگر 

 نمایش و داستان ،شعر میان تمایز از آگاهی با نیما ،بنابراین»خواهیم رسید. « شعر نمایشی»همان 

                                                           
سپس در  به چاپ رسید. 1551تهران  بزرگمهر،انتشارات  )نثر(، برگزیده آثار نیما یوشیج مرحوم سیروس طاهباز در به وسیلةنامه ابتدا این نمایش.   1

:  انتشارات سازمان اسناد ملی ایران تهران،. جلد دوم به کوشش علی میرانصاری و سید مهرداد ضیایی ای از اسناد نمایش در ایرانگزیده کتاب جلد دوم

 .است درج گردیده 1551
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 وصف و روایت که - را ادبی گونة سه این بین مشترک عامل و بزند هاگونه این میان پلی تا کوشدمی

 کدکنی شفیعی .(۱2 :1۹2۹ ،جورکش)«بکوشد نیز شیوه این تبلیغ در و گیرد کار به خود شعر در بیشتر -است

 بر علاوه شعر در که دهد نشان توانست هاقرن از پس ،روایی و وصفی مدل عرضة با نیما» که است معتقد

 وجود آن دهندةتشکیل هایتجربه و معانی میان ارگانیک وحدت یک باید ،ظاهری و موسیقایی وحدت

 .(1۱8-1۱5 :1۹52کدکنی، )شفیعیباشد داشته

 . بررسی برخی از اشعار نمایشی:2

شعر نیما به هیچ عنوان یک دست نیست و نیما همواره در حال تجربه کردن زبان، تصویر و     

نمایشی نامید، باید از اشعار توان آنها شعر ترین اشعار او که میجدید است. اگر بخواهیم از موفق ساختاری

 ذیل نام برد:

« افسانة»ات معاصر ایران، ترین شعر نمایشی در ادبیّبارزترین و شاید بتوان گفت که موفق: . افسانه1

نیما یوشیج است. خود نیما و تمام منتقدین و مفسرین اشعار او، هرچند با اختلافی اندک، این شعر را یک 

محبس و افسانه و قطعات دیگر من »گوید: نیما میاند. به حساب آورده «دراماتیک»و « شعر نمایشی»

های موج انقلاب شعری فارسی هستند ... به آنها باید نگاه کرد و طرح نو را در صورت آنها تجسس بیرق

 «ها داشته اندکرد. اصول عقیدة من نزدیک کردن نظم به نثر و نثر به نظم است. عقیده ای که خیلی

 که همة آنها به نوعی با نمایش در ارتباطند: نیما در مقدمة افسانه مطالبی را گفته است (.101: 1۹۱5وشیج، ی)

 ؛۱. یک طرز مکالمة طبیعی و آزاد1

 ؛. آزادی در زبان و طولانی ساختن مطلب۱

 ؛تر برای مکالمه. داشتن یک رویّة مناسب۹

 ؛تواند به نمایش اختصاص داشته باشد. ساختمانی که می8

زیرا که به طور  ۹دارد و جز این شایستة نام دیگری نیست« نمایشی»ساختمانی « افسانه». این که 5

توان تئاتر ساخت و اشخاص داستان را آزادانه به صحبت اساسی این ساختمانی است که با آن به خوبی می

 درآورد.

 خود را تمام کنند؛ند سؤال و جواب توانها تا هر جا که نیاز شد و خواستند میت. شخصی۱ّ

                                                           
ه در خلال این منظومه هست و قدمی است برای رسیدن بهه شهعر دراماتیه  و نمایشهی در     از نظر نوع مکالماتی ک« افسانه»نویسد: کدکنی می. شفیعی 5

 (111: 1551شفیعی کدکنی، «)ادبیات منظوم ما، حائز اهمیت است

را در « نهافسا»(. حمیدیان نیز 515: 1511لی، حسن«)توان نمایشی منظوم خواند که از عناصر مهم نمایشی برخوردار استافسانه را می»لی: . حسن 5

به عنوان یکی از « افسانه»(. پورنامداریان نیز به جنبة دراماتی  و نمایشی 25 - 51: 1555بررسی کرده است)حمیدیان، « نمایش منظوم»فصلی با عنوان 

 .(51الی  55:  1551ترین نوآوری نیما اشاره کرده است)پورنامداریان، مهم
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. این ساختمان نمایشی در شرحِ سرگذشت و یا وصف یک موضوع، آزادی بیشتری نسبت به مثنوی  7

 (.۹7: 1۹70)یوشیج، های سنتی دارددیگر قالبو 

توان ذکر کرد. طرز طبیعی های بیشمار دیگری در شعر نیما میدربارة هر یک از موارد فوق نمونه      

مکالمات موجود در »کی، به نوشتة ابراهیم مشود. ها دیده میهمانی است که در نمایشنامهمکالمة آزاد 

شد، به ها در ابتدا به صورت شعر بود و ارزش آن بیشتر بر اساس موازین شعری سنجیده مینمایشنامه

اساطیری و روی ، دور شدن وقایع نمایش از عناصر ت یافتن روزافزون روابط اجتماعیبا اهمیّ مرور زمان،

آوردنش به زندگی مردمان عادی، از شکل ظاهری شعر به معنای متعارفش فاصله گرفته، با حفظ جوهر آن 

یابد و به نثر گرایش پیدا کرده است. نثری که روز به روز به محاورات مردمان زمان بیشتر شباهت می

  (.1۱5: 1۹۶۱)مکی، «شودتر میمکالمات اشخاص بازی برای تماشاکردن واقعی

ای های نیما به اندازهت دکلاماسیون و نزدیک ساختن نظم به نثر و نثر به نظم در یادداشتاهمیّ

 سعی جوانی آغاز از همیشه اامّ»نویسنده است تا شاعر. برای نمونه:  یککند او است که مخاطب گمان می

 شعر مرادم. را نثر قطعه یک چه و بخوانید را شعر چه من آثار در. است بوده نثر به نظم ساختن نزدیک من

-می دو هر و ظاهرند سازندة تئاتر، و دکلاماسیون» .(۱8: 1۹۱2 یوشیج،)«است شعر قسم هر بلکه نیست، آزاد

 بیان باید» :نویسدمی دیگر جایی در .(22: همان)«بدهند کار و سر است زنده بیرون در آنچه با را زنده خواهند

 نیز نکته این به) نکنیم را کار این تا بینیدمی. بدهد وفق طبیعی حرف با یعنی. داشت دکلاماسیون برای

 آوریزیان مسخرة مفهوم تئاتر ما ادبیات در و داشت نخواهیم هم دکلاماسیون( است نبرده پی کسی

 من برای اینطوری خود او و پرسیدم او از من بگویید او به. داندنمی این از بیش شما همسایة...  بود خواهد

ای شد که در طرز طبیعی مکالمة آزاد در افسانه سبب درهم ریختن نظم طبیعی .(۶۱ و ۶5: همان...!«) نوشت

 برای نمونه در بند ذیل از منظومة افسانه:ادبیات کلاسیک وجود داشت. 

 « تازی سراسیمه.یکّه من بر آن موج آشفته دیدم»  :افسانه

 گلعذاری رسیدممن سوی  اما»  عاشق:

 در همش گیسوان چون معمّا 

 «همچون گردبادی مشوّش...    

 یا در جایی دیگر :

 «ایتو یکی قصه» عاشق:

 آری آری:    »افسانه

 قراریقصة عاشق بی

 ناامیدی، پر از اضطرابی

 داریزندهکه به اندوه و شب

 (.88: 1۹70)یوشیج، ها در غم و انزوا زیستسال               
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« افسانه»و « عاشق»ای که کلمات ساختمان کلی شعر، کاملا به صورت نمایشنامه است به گونه

 بیرون از وزن عروضی ابیات قرار گرفته است. 

به خود « تخیلی»و « ترشاعرانه» یگونه که گفته شد، عناصر نمایش در شعر نمایشی صورت همان  

هایی )شعر نمایشی( نیز بسیار متفاوت با تصویرسازی های موجود در این نوع اشعارگیرد. تصویرسازیمی

-الگوی وصفی»است که مثلا در منظومه های کلاسیک فارسی وجود دارند. نیما از این شیوه با عبارت 

های متفاوتی را ارائه کند تا تصویرپردازیهای مختلفی استفاده مینیما از شیوهیاد کرده است. « روایی

خوانده، یکی از کارهایی که به گمان ما با « نوعی نمایش»تجربة آنچه نیما در : »نویسدبدهد. حمیدیان می

تر، تبدیل وصف به های دور و دراز سنتی و به بیان دقیققصد و طرحی آگاهانه انجام داده کاستن از وصف

یعت سازی کوتاهِ ابتدای شعر، هم توصیفات مربوط به طبدیالوگ است، یعنی گذشته از توصیف و زمینه

های هر کدام نشان داده و این های درونی و روحیِ دو طرف گفتگو را در ضمن گفتهبیرونی و هم ویژگی

البته نیما این کار را با آگاهی  (82: 1۹2۹حمیدیان، .«)با شعر سنتی است« افسانه»های یکی از مهمترین تفاوت

آن قسمت را بخوان. » ... له اشاره دارد : میرزادة عشقی به این مسأای به تمام صورت داده است، در نامه

ام و عنصری همانطور که در خیابان صحبت کردم ببین از زبان افسانه من چطور بهار را وصف کرده

 :برای نمونه( ۶7: 1۹۱2)یوشیج، «چطور؟

 آه، عاشق! سحر بود آن دم: »افسانه

 سینة آسمان باز و روشن

 شد ز ره کاروان طربناک

 ه شیونجرسش را بجا ماند

 آتشش را اجاقی که شد سرد               

 ها راست استاده بودندکوه» عاشق : 

 ها همچو دزدان خمیدهدرّه

 آری ای عاشق! افتاده بودند»افسانه : 

 دادگان وارمیده؛دل ز کف

 (.82: 1۹70)یوشیج،  ...داستانیم از آنجاست بر یاد    

بودن آن است. « نمادگرا»و یا « ابهام هنری»خورد، نکتة دیگری که در شعر نمایشی به چشم می

ال پیش بیاید که اگر نیما بر روند طبیعی کلام اصرار دارد و نیز ؤشاید برای مخاطبان شعر نیما این س

« سمبولیسم»هایی از نیز دارد و مایه« ابهام»از زبان محاوره استفاده کرده است، پس چرا این منظومه 

، نمادین است. «زبان نمایشی»و « ذات نمایش»و کرد؟ در پاسخ باید گفت که توان در آن جستجرا می

مکالمه در »نویسند: دارد. ایشان می« زبان نمایشی»و « مکالمه»ابراهیم مکی تحلیل بسیار خوبی از 

 نمایش صرفا گفتگوی معمولی و روزمره نیست. گفتگویی است فشرده و جهت دار که وظایفی بس مهم 
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باید کاملا عادی جلوه کند و طبیعی به نظر برسد. یعنی در عین عهده دارد. مع هذا، میرا بر      

حالی که به ظاهر شبیه مکالماتی است که مردم کوچه و بازار بر اساس آن به مبادلة اطلاعات و عقاید 

ا به توان آن رپردازند، در حقیقت چیزی ورای آن و با کیفیتی دیگر باشد. کیفیتی که میخویش می

مستلزم شناخت  -که چیزی جز شعر منثور نیست-کیفیت دراماتیک تعبیر کرد و دست یافتن بر آن

 (. 1۱۱: 1۹۶۱)مکی، «های مکالمه استهای گوناگون زبان و درک کامل ویژگیدقیق جنبه

هایی از انقلاب و شعر محبس را در کنار شعر افسانه، نشانهچنانکه گفته شد، نیما  . محبس:2

کند که منتقدین آثارش های این منظومه یاد مینیما از برخی ویژگیدگرایی خود معرفی کرده است. تجدّ

بعدها منظومة محبس طرز وصف و مکالمه را در »اند: اند و به جنبة منفی آن پرداختهآنها را نادیده گرفته

محمدضیاء هشترودی است[  اشاره به کتاب منتخبات آثار«]منتخبات آثار معاصر»مقابل افکار گذاشت. در 

یک قسمت از آن منتشر شد. مختصات ذوقی و  فنی مصنف در تمام این شعرها جا داشت. ملتفت آنها 

یک اثر « محبس»به نظر نگارنده، منظومة (. 17: 1۹۱2)یوشیج، «نشدند، انتقادات فوقِ همة آنها قرار گرفته بود

ها را از هم شاعر با ذکرِ عدد در ابتدای هر پرده، آن نمایشی است که در سه پرده سروده شده است. -روایی

ت اول جدا کرده است. پردة اول توصیف وضع روحی و ظاهری زندانیان و خود زندان است که شخصیّ

نمایش یعنی کَرَم در آن محبوس است. پردة دوم توصیف احوال کَرَم و روایتِ زندگی او و احوال خانوادة 

کنند. در ذیل به صحنة دادگاه است که قاضیان، کَرَم را به خیانت محکوم می اوست. پردة سوم نمایش نیز

 کنیم.های نمایشی این منظومه اشاره میبرخی از ویژگی

 پردة اول :

 ]توصیف صحنة زندان و باز شدن در زندان توسط مأمورین[:

 ای چو قفس       پنج کرّت چو کوفتند جرسدر تهِ تنگ دخمه    

 ناگهان شد گشاده در ظلمـات       درِ تـاریـکِ کـهنة محــبس    
 

          ]توصیف زندانیان[: 
 سر نهاده به زانوان جمـعی                           در بـر روشـنایی شــمعی                            

 همه بیچــارگــان بیـــکاره موی ژولیده، جامــه ها پاره

 وآن دگـر از ولایــت آواره ...     این یــک از زن و فرزنــد      
 

 بر در استادند  آلودهغضــبرباز چو در بگشـادند        ــچار س          :[ورود سربازان]  
 ای دادندچشمهاشان به جستجـو افتاد       تا که را حـکم تـازه          :[واکنش زندانیان] 

 مه سـو زمـزمــه برخاســت                    ـــاز ه                                   
 این یک استادن آن یک نشستن خواست                                   

 

 این گرفـته ز دامــــنِ سرباز      وان دهانش ز روی حیرت بار           :]دستور صحنه[
 پـرداز!ای خـداونـــد داوری:     »بر آسمان گویانچند تن سر         
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 .«گرسـنه فرزندم » این به گــریه :           
 «چگـونه دربــندم!»وآن به نــاله :           

 آوازی:سربـازی        تنــدخــویی، مهیــب عبـوسبانگ برزد     :[سرباز اول)دستور صحنه(]
 «است     با سر و زلف خود مکـن بازیکای کَرَم نوبت تو آمده»                             

 :                      [سرباز دوم]
 مرگ هر آدمی که هرزه دراسـت   8سزاست»گفت سرباز دومی که :                               
 

          :]سرباز سوم[
 «کار     خواب رفته است یا به فکر فرارکاین خیانت»سومی گفت:                                

 
       : [سرباز چهارم]

 ی بس تارج آن تنگ دخمهکنــ    چارمین ناگشاده لب، نگران   »                               
              :  کَرمَ[»پردازی چهره]

 چهری، ضعیـف انــدامیتیره        جست از جا جـوان ناکــامی                                 
 ز همش سرخ جامه، پاشیده    سر او بســته و خراشـــیده             
 موی آشــفته نـاتـراشــیده     نه کلاهی، نه کفشی و نه کمر            

 (78: 1۹70)یوشیج، 

)قهرمان و م رَکَ «تعریف» بهشود. این قسمت از شعر در پردة دوم، شرحی از زندگی کَرمَ ارائه می

تعریف بر اساس »اصطلاحی نمایشی است.  ،«تعریف»منظور ما از  .اختصاص داردت اصلی نمایش( شخصیّ

آنچه که بیان کرده اند، قسمتی از شروع نمایش است که به معرفی اشخاص عمدة بازی، موضوع مورد 

یعنی با  پردازد که وقایع نمایشنامه در آن جریان خواهد یافت.اختلاف و تبیین حال و هوا و فضایی می

لق و خوی ایشان و طرح مسئلة عمدة نمایش به تماشاکن معرفی اشخاص بازی اصلی، تشریح نکاتی از خ

 (1۱2: 1۹۶۱)مکی، .«کند که ماجرا را پی بگیرددهد و علاقه مند میتوانایی پیش بینی حوادث آینده را می

مشخص شده است، کرم نام مردی است که زنش را از دست داده و دو « ۱»در این پرده که با شمارة 

فکر شوهر و دختر دومی به تازگی شروع به راه رفتن کرده است. منبع درآمد دختر دارد. دختر اولی در 

آنها مشخص نیست و در فقر و فلاکت هستند. هیچ کاری برای کسب درآمد نیست و ترحمی از هیچ کس 

 شود. دیده نمی

  تر از سایر عناصر شعر است. مشخص مکالمهشیوة  . در این پرده،پردة سوم صحنة دادگاه است

ای جز التماس به خدا ندارد. شود؛ چارهت نمایش )کرم( بعد از این که به دزدی محکوم میشخصیّ

داند که در فضایی چنین ظالمانه، کرم و امثال کرم چنانکه در پردة دوم گفتیم، مخاطب نمایشنامه می

از شعر نیز با به جرم دزدی برای تأمین رزق دو فرزند دختر خود به دار آویخته خواهد شد. این بخش 

                                                           
 ید.آو قسمتی در مصراع دوم می. قسمتی از کلام سرباز دوم در مصراع اول  5
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ت تواند شامل دستور صحنه، تصویرپردازی ها، مکالمه ها و شخصیّه به عناصر نمایشنامه، میتوجّ

شود تا این شعر معنای نمادین نیز ه چنانکه گفتیم، نمایشی بودن شعر سبب میپردازی ها باشد. البتّ

علاوه بر این، یک انتقاد اجتماعی و سیاسی بزرگ را در بطن خود به همراه دارد. انتقادی داشته باشد. 

 از نابرابری، بی عدالتی و ظلم و استبداد. 

های شعر در افسانه گفته بودیم، در این بندی لَختای که در تقسیمنکتهدر کنار تمام این موارد،     

در وزن عروضی شعر جای گرفته « کرم»و « قاضی»این شعر،  شود با این تفاوت که درشعر نیز دیده می

 اند.

 مات استاده بود آن ســرباز    
 پـــردازپنج قضــات زمــزمه 

 کَرمَ از غم خداخداگــویان   
 «از تو دزدی خدای.    نشنود آواز» که:  گفت قاضی                          

 : گفت کرم 
 (.2۱: 1۹70)یوشیج، «تا مرا کار دزدی است، چه غم»            

  . مرغ آمین:3

« مرغ آمین»ترین اشعار نیما چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ محتوا شعرِ نمایشی یکی از موفق    

های نمایشی آن بسیار قوی است. حمیدیان دربارة این شعر است. این شعر، یک شعر نمایشی است و جنبه

تر از مرغ آمین رسماً یک نمایش نیست ولی به گمان ما از لحاظ روح دراماتیک بسیار قوی»نویسد: می

های مرغ آمین نسبت به افسانه از نظر محتوی بسیار افسانه با وجود قالب نمایشی آن است. دیالوگ

ت دو طرف شخصیّ های دقیقدهنده و به ویژگیتر و بازنمون زوایای سخت و پیچیدة فکری و شکلسنگین

های مختلف و انطباق با است، با این حال آزادی قالب باعث شده تا طرز پرداخت آنها با توجه به لحن

 تر از افسانه باشد. به یاد داشته باشیم که ریختن طرح برای یک مقتضیات گفتگویی دشوار و جدلی، موفق

 «گونه میان عاشق و افسانه استتغزلتر از گفتگویی غنایی و چنین دیالوگی تا چه حد مشکل     

پردازی به عنوان یک تکنیک، نویسی و دیالوگآزمون محاضره»نویسد: جورکش نیز می (.۱7۶: 1۹2۹)حمیدیان، 

و درآمیختن آن تکنیک با حس غنی و مفهوم پیچیده و در عین حال وفادار ماندن به زبان گفتاری، در این 

بخشد. شعری که در اوج غنای در شأن پیشتازی شعری دیگرگونه می قطعه از مرغ آمین است که نیما را

یابد، در همان حال که رفعت دراماتیک و بصری خود را حفظ داری پیوند میعاطفی، با سنت نقالی و پرده

 .(18۹: 1۹2۹)جورکش، «است کرده
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 شویم)تعریف(:در ابتدای شعر با چهرة کلیّ مرغ آمین آشنا می  

دردآلودی است کآواره بمانده / رفته تا آنسوی این بیدادخانه/ بازگشته رغبتش، دیگر مرغ آمین 

 ز رنجوری نه سوی آب و دانه/ نوبت روز گشایش را /در پی چاره بمانده ...

 

بسته در راه گلویش او/ داستان مردمش را / رشته در رشته کشیده )فارغ از هر عیب که او را بر 

 ار دارد رشتة سر در گمش را ... زبان گیرند(/ بر سر منق

 

او نشان از روز ظفرمندی است / با نهان تنگنای زندگانی دست دارد / از عروق زخمدار این     

آید نمایان/ وندر آشوب نگاهش خیره بر غبارآلوده ره، تصویر بگرفته/ در شبانگاهی چنین دلتنگ می

د پوشیده، خود را بر فراز بام مردم آشنایی / رنگ دهای از آن رهایی/ میاین زندگانی/ که ندارد لحظه

 گستراند.های پهن خود را بر سر دیوارشان میخندد/ بالگیرد / گرم میبندد / شکل میمی

 شود:های میان او و مردم شروع میهای مرغ آمین، دیالوگبعد از تصویرِ ویژگی

 رانند مردمداستان از درد می

 روزانیهای در خیال استجابت

 خوانندمرغ آمین را بدان نامی که او را هست می

 گویند :زیر باران نواهایی که می

 «باد رنج ناروای خلق را پایان!.»

 افزاید()و به رنج ناروای خلق هر لحظه می

 گشاید.مرغ آمین زبان با درد مردم می

 :داردبانگ بر می

 آمین!  -»                    

 خلق را با جانشان در کین هایباد پایان رنج

 افسایهای خلقهوزجا بگسیخته شالود

 و به نام رستگاری دست اندر کار

 «و جهان سرگرم از حرفش در افسون فریبش

 های شعر، گفتگوهای مرغ آمین و خلق است:ترین بخشاز این بخش به بعد، یکی از دراماتیک

 :گویندخلق می

 آمین!»                      

 بی اینگونه با بیدادش آییندر ش

 ما را  -ای مرغ شباهنگام  –رستگاری بخش 

 و به ما بنمای راه ما به سوی عافیتگاهی

 «جوید ببخشا بهره از روزی که می  –ای آشناپرورد   –هر که را 
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 رستگاری روی خواهد کرد»

 گوید.مرغ می«. و شب تیره، بدل با صبح روشن گشت خواهد 

 

 گویند :خلق می

 اما آن جهانخواره -»                   

 «.)آدمی را دشمن دیرین( جهان را خورد یکسر

 

 گوید :مرغ می

 های جنگ ایشان در پی مقصوداما کینه -»

 «کوبد به طبلش.همچنان هر لحظه می

 

 گوید:مرغ می

 زوالش باد! -»                 

 باد با مرگش پسین درمان

 خواریناخوشیّ آدمی

 

 گویند :ق میخل

 اما نادرستی گر گذارد -»                    
 ایمنی گر جز خیال زندگی کردن

 ...«موجبی از ما نخواهد و دلیل برندارد 
 

 گوید :مرغ می
 «جدا شد نادرستی»                 

 
 گویند :خلق می

 «باشد تا جدا گردد»                  
 گوید :مرغ می

 «هر بند، زنجیری که بر پا بود رها شد بندش از» 
 

 گویند :خلق می
 «باشد تا رها گردد»                      

 گوید :مرغ می
 سامان ... به سامان باز آمد خلق بی»                 

، شکلی «گویدمرغ می»، «گویندخلق می»اگر در بندهای فوق بنگریم خواهیم دید که تکرارِ      

شود. هرچند که روایت قسمت نقل می« راوی»پایان شعر نیز از زبان همچون نمایشنامه به شعر داده است. 
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ا این شیوه نیز بسیار متناسب با موقعیت شعری به کار رفته است اندکی از این شعر شامل شده است، امّ

 :)ضمن آنکه نیما از عنصر نمایش در روایت نیز غافل نبوده است(

 و به واریز طنین هر دم آمین گفتن مردم

 )چون صدای رودی از جا کنده، اندر صفحة مرداب آنگه گم(

 مرغ آمین گوی

 گردددور می

 از فراز بام

 خواند خروس از دوردر بسیط خطة آرام، می

 شکافد جرم دیوار سحرگاهانمی

 وز بر آن سرد دوداندود خاموش

 افزایدمیهر چه، یا رنگ تجلیّ، رنگ در پیکر 

 گریزد شب،می

 (8۶7: 1۹70)یوشیج، آیدصبح می

رسد برخی ه بکنیم، ردپایی از نمایش خواهیم دید، لیکن به نظر میاگر در سایر اشعار نیما نیز توجّ        

ات نمایشی. ات داستانی نزدیک تر است تا حوزة شعر نمایشی و ادبیّاز اشعار نیما به حوزة داستان و ادبیّ

نمایشی است از را در نظر بگیریم، علی رغم اینکه این شعر « کار شب پا»برای نمونه اگر شعر روایی 

ا روایی بودن سختی ها و رنج های کارگری در یک مزرعه که همواره در نگرانی و تشویش به سر می برد، امّ

هم باشد فقط به صورت گفتگوی با این شعر بیشتر و عنصر مکالمه بسیار ناچیز است. اگر مکالمه ای 

خویشتن یا مونولوگ است. چنانکه گفتیم، نیما تلاش داشت تا میان نمایش و داستان و شعر ارتباطی 

رسد اگر افسانه را نمونة بلند این نوع شعر بدانیم، شعر مرغ آمین را نیز باید نمونه برقرار کند و به نظر می

 انه باید دانست.ای کوتاه تر و بسیار عمیق تر از افس
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 نتیجه

-های نوین داستانهی از بدایع نیما با نمایش و عناصر نمایشی و همچنین با شیوهبخش قابل توجّ

هایی داشته است و در حد نویسی تجربهنویسی و نمایشنامهپردازی گره خورده است. نیما در عرصة داستان

اولیة زبان فارسی را از نظر بگذراند. نیما در افسانه به های توان خویش توانسته است بسیاری از نمایشنامه

های نمایشی در کند. توصیفیاد می« نمایش»ساختار جدیدی از شعر دست یافت که خود نیز از آن به 

گیرد از بدایع شکل می« عاشق»و « افسانه»های تاین منظومه که در خلال گفتگوهای دراماتیک شخصیّ

ت داستانی و توجه به عینیت و همچنین سعی در استفاده از عناصر دراماتیک نیماست. استفاده از روای

« مرغ آمین»و « کار شب پا»آمیز منجر شد. شعرهای ای کاملاً موفقیتسرانجام در چند شعر نیما به نتیجه

را نشان توان ردپایی از عناصر نمایش های این ترکیب است. با این که در بسیاری از اشعار نیما میاز نمونه

داد، لیکن نیما به غیر از چند شعر نمایشیِ موفق)افسانه و مرغ آمین و محبس( نتوانست این مسیر را با 

یابی به شیوة نو زمان  های متعدد نیما برای دستهای بیشتری هموارتر کند. در حقیقت، آزمایشنمونه

ة شعر نمایشی به جا گذاشت، چراغ زیادی را از او گرفت و البته همان چند نمونة موفقی که او در حوز

 راهی شد برای شاعرانی که در حوزة نمایش فعالیت داشتند. 
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